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خبر خبر

کاهش ۲۷درصدی  زادوولد  
در چهار  سال  اخیر

شرق: مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز  �
آمــار ایران مجموع تعداد ولادت های ثبت شــده 
در بهــار، تابســتان، پاییــز و زمســتان ۹۹ بیانگر 
تولــد یک میلیون و۱۱۴هزارو ۱۵۵ نوزاد در ســال 
گذشــته اســت. آمار ولادت های ثبت شــده طی 
سال گذشــته در قیاس با همین آمار در سال ۹۸ 
از  نشــان  (یک میلیون و۱۹۶هــزارو ۱۳۲ ولادت) 
کاهــش ۶.۸ درصدی زادوولد در ســال ۹۹ دارد. 
بیــش از نیمــی از متولدان ســال ۹۹ را پســران 
تشــکیل می دهنــد. در واقع تعــداد ولادت های 
ثبت شــده برای پسران در سال گذشته ۵۷۵هزارو 
۱۹۳ مــورد و تعداد ولادت های ثبت شــده برای 
دختران در همان ســال، ۵۳۸هــزارو ۹۶۲ مورد 
بوده اســت؛ بنابرایــن ۵۱.۶ درصــد از تعداد کل 
متولدان ســال گذشته پسر هســتند. به طور کلی 
آنچه از آمارها برمی آید، زادوولد در کشور در سال 
۹۶ با کاهش ۲.۶درصدی، در ســال ۹۷ با کاهش 
هشت درصدی، در سال ۹۸ با کاهش ۱۲درصدی 
و در ســال ۹۹ با کاهش ۶.۸درصدی در قیاس با 
همین آمار در سال پیشین خود مواجه بوده است. 
میزان کاهش آمار ولادت های ثبت شــده در سال 
۹۹ در قیاس با چهار سال قبل یعنی سال ۹۵ نیز 

۲۷ درصد است.

«ازن» آلاینده شاخص بیشتر 
روزهای آلوده تهران در تیر  و  مرداد

ایســنا: مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت  �
هوای تهران اظهار کرد: کیفیت هوای  پایتخت طی 
دو ماه نخســت تابستان امسال در مجموع ۱۹ روز 
بالاتر از حد مجاز قرار داشــت که طی این روزهای 
آلــوده، «ازن» ۱۵ روز و «ذرات معلــق» چهار روز 
آلاینده شاخص هوا بودند. محسن روشنی، ضمن 
بیان اینکه کیفیت هوا طی دو ماه نخست تابستان 
امسال نسبت به ســال قبل در شرایط بهتری قرار 
داشــته و از تعداد روزهای آلوده شــامل روزهای 
ناسالم برای گروه های حساس و همه افراد جامعه 
کاسته شده است، اظهار کرد: کیفیت هوای تهران 
در تیرماه ســال گذشته ۱۱ روز و در مردادماه همان 
ســال ۱۷ روز در شــرایط قابل قبول قرار داشــت، 
درحالی که تعداد روزهای قابل قبول هوای تهران 
طی تیرماه امســال به ۱۷ روز و در مردادماه به ۲۶ 

روز رسیده است. 

ثبت  ۲۸۷۸۱ فوتی کرونایی تا 
اردیبهشت ۱۴۰۰  در  تهران

ایسنا: بررسی ها نشان می دهــد آمار فوت شدگان  �
به علت کرونا یا احتمال کرونا براســاس جواز فوت 
صادرشده از ســوی پزشــکان از ابتدای اسفند سال 
۱۳۹۸ تا پایان روز ۱۴ اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ شامل 
۲۸۷۸۱ متوفی (۱۷۳۶۲ مرد و ۱۱۴۱۹ زن) در سایت 
ســازمان بهشــت زهرا(س) ثبت شــده کــه در این 
میان، ۲۰۳۹۴ متوفی در ســازمان و در قطعات مورد 
درخواست خانواده و بستگان متوفی که متقاضی آن 
بوده اند دفن شده و تعداد ۸۳۸۷ متوفی به خارج از 
سازمان (شهرها و شهرستان ها) حمل و انتقال داده 
شده اند. سازمان بهشــت زهرا(س) در اواخر بهمن 
۱۳۹۸ با تجربه حاصل از انجام امور متوفیان ناشــی 
از بیماری H1N1 که از مهرماه ۹۸ با آن روبه رو بوده 
و با پذیرش اولین متوفی ناشــی از کرونا، به سرعت 
وارد فاز پیش بینی و طراحــی تمهیدات لازم جهت 
پیشــگیری و مقابله با بحــران احتمالی قبل از همه 
دســتگاه ها و ارگان ها شــد؛ به طوری کــه در همان 
ســاعات اولیه تشــخیص بحران احتمالی با تشکیل 
ســتاد بحران و پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا، 
نســبت به برگزاری جلسات کارشناســی اقدام و از 
روش های منظمی بــرای پیش بینی همه احتمالات 
و نقــاط بحران خیز و آســیب پذیر اســتفاده و در این 
راســتا و برای اولین بار دســتورالعمل و شــیوه نامه 
درون ســازمانی عملیات مدیریت اجســاد براساس 
تجربیات و با ویژگی حفظ سلامت و بهداشت محیط 
و پرسنل و شهروندان را اجرائی کرد. با توجه به اینکه 
بحرانی بی ســابقه در طول ۵۰ سال اخیر در بهشت 
زهرا(س) روی داده و تاکنون مورد مشــابه نداشته 
است و به لحاظ عدد و رقم هم این بحران غیر قابل 
تصور بوده به نحوی که در هر ســه موج سهمگین 
حادث شده و در موج اخیر، در بسیاری از روزها عدد 
و رقم ورود و پذیرش متوفی کرونا در ســایت بهشت 
زهرا(س) در بالاتریــن تعداد غیر قابل پیش بینی در 
کنــار تعداد متوفــی عادی صورت گرفته اســت که 
معمولا حدود ۲۰۰ متوفی عادی ثبت شــده که این 
عــدد و رقم با نگاهی به بحران های حادث شــده در 
گذشــته، بی ســابقه بوده اســت. همچنین تمامی 
بحران های کشــور معمولا در یک یــا دو روز یا حتی 
حداکثر هفت روز در بخش مدیریت اجساد به پایان 
می رسد، در حالی که این بحران بیش از ۱۷ ماه است 
که حادث شده و انتها و پایانی نیز برای آن مشخص 
نیســت. آمار فوت شــدگان به علت کرونا یا احتمال 
کرونا براســاس جواز فوت صادره از سوی پزشکان از 
ابتدای اســفند سال ۱۳۹۸ تا پایان روز ۱۴ اردیبهشت 
ســال ۱۴۰۰ شــامل ۲۸۷۸۱ متوفی( ۱۷۳۶۲ مرد و 
۱۱۴۱۹ زن) در سایت سازمان بهشت زهرا(س) ثبت 
شــده است که در این میان، تعداد ۲۰۳۹۴ متوفی در 
ســازمان و در قطعات مورد درخواســت خانواده و 
بســتگان متوفی که متقاضی آن بوده اند دفن شــده 
و تعداد ۸۳۸۷ متوفی به خارج از ســازمان (شهرها 
و شهرســتان ها) حمل و انتقال داده شده اند. به این 
ترتیب در نگاهی گذرا به پنج موج سهمگین کرونایی 
کشــور در بهشت زهرا در موج اول در دوم اسفندماه 
سال ۹۸ با یک فوتی و در اوج آن با ۱۱۹ فوتی روبه رو 
بودیم، در موج دوم ۹ اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ با ۹ 
فوتی شــروع و در اوج به ۱۱۶ فوتی رســید؛ در موج 
سوم ۱۷ شــهریور ۹۹ با ۴۱ فوتی شروع و در اوج به 
۱۷۳ فوتی رسید. در موج چهارم در ۲۸ اسفند ۹۹ با 
۹ فوتی شروع و در اوج به ۱۵۶ فوتی رسید و در موج 
پنجم که ۱۳ تیرماه ســال جاری با ۵۵ متوفی شروع 
شده، در اوج به ۲۱۶ متوفی رسیده و روزهای ملتهب 

همچنان ادامه دارد. 

واکسیناسیون  کامل  کارکنان 
شهرداری تهران  تا  پایان  شهریورماه

شرق: حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم،  �
در نشســتی خبری که به بررســی روند واکسیناسیون 
کارکنــان شــهرداری اختصاص داشــت، گفت: طبق 
قانون شهرداری مراقبت در امور بهداشتی جزء وظایف 
شهرداری اســت و کمک به امر واکسیناسیون یکی از 
مباحثی بوده که برای شهرداری تعیین شده است. وی 
با اشــاره به صدور مجوز از سوی رئیس جمهور وقت 
به ســازمان و نهادها و بخــش خصوصی برای خرید 
واکســن گفت: براســاس این مجوز ما اعلام آمادگی 
کردیم برای شــهرداری و بازنشستگان واکسن بخریم 
و تضامین لازم را با موافقت شــهردار تأمین شــد؛ اما 
سیاســت های کشــور به گونه ای رقم خــورد که این 
بحث عقیم ماند. چوبینه گفت: تا اینکه چندی پیش 
رهبری اولویت اصلی کشــور را کرونا و واکسیناسیون 
تعیین کردند تا واکســن با تیراژ بیشتر وارد کشور شود 
و از روزی که فرصت پیدا شد و معاونت ستاد کرونای 
تهران امکان خرید واکسن برای کارکنان و بازنشستگان 
شــهرداری را فراهــم کرد، اقدامات لازم آغاز شــد. با 
همراهی شــهرداری و وزارت بهداشــت بیش از ۱۳ 
هزار نفر از کارکنان شهرداری تاکنون واکسینه شده اند؛ 
یعنی روزانه با این تعداد واکسیناسیون از مرگ هشت 
نفر جلوگیری می شــود. مدیرعامل شرکت شهر سالم 
گفت: درصد مرگ و میر در ســنین پایین به بیش از ۶۰ 
درصد رسیده و اگر واکسیناسیون انجام نمی شد، بیشتر 
هم بود. وی با بیان اینکه روزانه بیش از سه هزارو ۵۰۰ 
نفر از شــهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری در دو 
پایگاه واکسیناسیون شهرداری در حال واکسینه شدن 
هســتند، گفت: به زودی نمایشگاه پارک گفت وگو هم 
به عنــوان مرکز واکسیناســیون به این مراکــز افزوده 

می شود. 

بنــا دارم درباره یک بیماری، یک مرض افتاده به جان 
انســان مریض احوال این روزها، برایتان بنویسم. بلایی که 
نهادســتان- گَشــتل افسار گســیخته تمدن انســان، نغز 
بــازی ای کرد تــا او را پیش آموزگار بنشــاند؛ شــاید یک 
ضرورت. نوشتن اما کنشــی یک طرفه است پس ترجیح 
می دهــم اســمش را گفت وگــو بگذارم و بــه ضرورت، 
نوشــتاری ملفوظ را به قامت نوشته مکتوب در آورم. در 
این صورت مخاطب، که شما باشید، شاید بعد آن فرصت 
بیابید نظرتان را برایم بگویید و به این قرار یک گپ و گفتی 
سازنده شکل خواهد گرفت. قرار را گذاشته ام به اینکه این 
گفت وگو، مشتی توصیه پزشکی و علمی نباشد؛ چون اولا 
«دردتــان نهفته به ز طبیبان مدعی!» و ثانیا حالا احتمالا 
همه از من بیشــتر و بهتــر درباره این مــرض می دانند. 
می خواهم زبانِ ســخن  گوی گفتار را بسپارم به موجودی 
بسیار بسیار کوچک و بی زبان که البته هم زمان صدای رسا 
و بلند و گاهی دلخراش دارد. هدف این است که از دهان 
و زبان او کلامی متفاوت با آنچه شیاعِ علن این روزهاست 
بشنویم. حرف هایی از زبان یک «چیز» از چیزهای جهان 
که ما هنوز که هنوز است با همه بگیر و ببند  و افاده های 
علمی مان، بر ســر زنده بــودن یا نبودنش و چیســتی و 
ماهیت ســلولی اش بحث می کنیم. این موجود که روی 
کاغذ باید به راحتی آب خوردن، آلت دســت شناسایی ما 
می شد، به ســرعت برق و باد، ســوژه ای را که ما باشیم 
منقاد خــودش کرد و برای جســم کوچــک و ناقصش 
اعتباری به هم زد که شــنیدنی است و ما با چشمان مان 
دیده ایم و شــنیدن کی بود مانند دیــدن! پس امیدوارم و 
البته در صورت وجود گوش شنوا، مطمئنم که این جلسه 
گفت وگو حداقل به اندازه قدر و البته مرتبت معلمی که 
با مــا حرف خواهد زد، کارگر و مؤثر باشــد. حقیقتش را 
بخواهیــد، با همه اطلاعاتی که تا این لحظه از این معلم 
توانا به ما رســیده و من از آنها کم و بیش اطلاعاتی دارم، 
هنوز نمی توانم حتی حدود آن ساعتی از شبانه روز را که 
او لباس جدیدش را به تن کرد و برای مأموریتش از خانه 
بیرون زد، حدس بزنم؛ اما یک حس نا معلوم می گوید باید 
دمدمــه طلوع صبح بوده باشــد. نمی دانم چطور و چرا 
گمانم این است  که اولین بیرون آمدن و سر کلاس آمدنش 
را باید در توافقی دو طرفه با خورشید عالم تاب که مظهر 
نور و آگاهی اســت، هماهنگ کرده باشــد. حتی بعضی 
وقت ها فکر می کنم خورشید سخاوتمندانه به او پیشنهاد 
همراهــی و بدرقه  داده اســت و حتی از آن بیشــتر، اول 
صبحیِ بیدارش کرده اســت که یک وقت خواب نماند. 
لابد مربوط به این است که من همیشه معتقدم عوامل و 
دســت اندرکاران مدرســه ممتــاز و نمونــه «طبیعت» 
بی هدف و برنامه کاری انجام نمی دهند و بی گدار به آب 
نمی زنند. به هر حال به هر شــکل و به هر وقت، شــروع 
و  حرف هــا  امــا  بــود؛  بی ســروصدا  درس  کلاس 
تخته نوشته های آن کلاس، سازهایی شدند که صدایشان 
چند وقت بعد در آمد و اگر بپرســید که چرا می گویم چند 
وقت بعد؟ جواب تان این اســت که آدمیزاد ذاتا شاگردی 
است که گوش شــنوای درستی ندارد و زبانش دست کم 
چندین برابر گوش هایش کار می کند و همین سروصدا و 
لقلقه زبانش همیشــه باعث می شود حرف معلم یا به 
گوشــش نرسد یا اگر رســید از آن یکی گوش دربرود. در 
عوض عوامل مدرسه طبیعت غالبا خیلی حرف نمی زنند 
و بیشــتر اهل عمل اند. اصلا همه هســتی، جز آدمیزاد، 
نحوه کارش همین است. ساعتش را درست کوک می کند، 
چک می کند، ســر وقــت بیدار می شــود و برنامه از قبل 
طراحی شده اش را اجرا می کند و با عواملش هم خوب و 
بجا و درســت در ارتباط و هماهنگی است. مزیت بزرگ 
دیگــر دم و دســتگاه طبیعــت این اســت کــه با همه 
مشــغله اش (که یکی از آنها مشــغله آموزگاری انسان 
اســت و موضوع بحث ما) با کسی سر نا سازگاری ندارد؛ 
مگر اینکه کسی ســر دمش را لگد کند که متأسفانه اکثر 
اوقات این کار خــلاف را فرزند نا خلفش می کند؛ آدمیزاد 
بچــه ته تغــاری  و بد قلقــش. بچــه ای کــه بــا بــدان 
نشست و برخاســت کرده و خاندانش را گم کرده اســت. 
بچه  آدم احترام بزرگ ترهای خاندان را که خیلی های شان 
میلیارد و میلیون و کلی ســال عمر دارند، نگه نمی دارد. 
این بچه نارس خصوصا از وقتی با «عقل» هم داستان شد 
و نشست و برخاست کرد، جز تسخیر و ویرانی چیزی برای 
والدین صبورش نداشته است و سال های اخیر به پشتوانه 
تکنیک و برتری اندیشــه و نظام سرمایه گند کار در آمده. 
بیشــتر از قبل، برای یکی تله می گــذارد، آن یکی را قطع 
می کند، با کمک رفیقش طیاره درست می کند و هر جایی 
که دوســت دارد سرک می کشد و بی محابا چوب به گرده 
هر هســتنده ای دم دستش برســد می زند. «عقل» را هم 
خود ننه بابا ی طبیعت گذاشــتند توی دامنش که هم از 
تنهایی در بیایــد و هم در رتق و فتق امورات دنیا به بابا و 
مادر پیر سالش کمک کند و به تعبیری چوپان هستی باشد 
که متأسفانه زوجی نا طور از کار در آمدند و وضع این طور 
شد که درموردش سخن می گوییم. مطلب دارد طولانی 
می شود و به جای گفتن دو کلمه حرف درست و درمان، 
کار به غیبت آدمیزاد که خودم هم یکی اش باشم، کشید! 
ببخشید. به سنت آدمیزادی چانه ام به حرف زدن گرم شد 
و اصــل مطلب داشــت از دســت می رفت. بیاییم ســر 
موضوع اصلی و جانم برایتان بگوید که آن روز زمستانی 
حدود دی ماه ۹۸، خانم یا آقای ویروس «کووید» با لباس 
جدیدی که آدمیــزاد ناچارش کرده بود بپوشــد و علت 
نا چاری اش را تا پایان مطلب می فهمید، ناشــناس بیرون 
زد تا یک دوره فشــرده درســی برای آدم برگزار کند و «و 
بنشــاندش پیش آموزگار». معمولا مدرســه جهان روی 
دوره هایی که برگزار می کند، اســم و رسمی نمی گذارد یا 
دست کم اعلام عمومی  اش نمی کند؛ اما من فکر می کنم 
اســم دوره آموزشی باید چیزی شــبیه این باشد: «کمی 
«آدم»تــر بــاش!».  میانه هــای زمســتان وقتــی اولین 
گفت وگوها از شیوع بیماری ویروسی ناشناخته بلند شد، 
مثل موارد مشابه دیگر که هر چند سالی یک بار سر می زند 
و دستی به سر و گوشمان می کشید، هم زمان خیال برمان 
داشــت که چند و چون و ماجرایش چیســت و ته دلمان 
قــرص و محکــم بود کــه ایــن غائله هم خیلــی دوام 
نمی آورد. قدرت و قابلیت علم نوین و دستاوردهایش این 
غرور و اطمینان را آورده بود و کمتر کســی گمان می کرد 

بشــر و توانایی اش به زودی چنین به دســت کوچک ترین 
عضو حیات، زمین گیر خواهد شد؛ اما آن موجود کوچک 
که عامدا یا ســهوا به دست آدمی شکل گرفته بود، وجه 
نا توانی انسان را بدون هیچ ترحم و ملاحظه کاری ای پیش 
چشــمش آورد. برای همین دوســت دارم با وجود همه 
مصیبت هایی که این موجود کوچک ســر ما آورده است، 
اســم «آموزگار» را رویش بگذارم.  بیاییــد اول به وجوه 
منفی ویروس کووید بپردازیم و دینمان را به آسیب دیدگان 
از آن که همه مان هم جزئی از آنها هســتیم، ادا کنیم تا 
متهم به بی مسئولیتی و بی تفاوتی نشویم. بعد خودمان را 
سر خرمان بنشانیم و ببینیم و درباره اش حرف بزنیم که ما 
چه کرده ایم که موجودی به این ریزی با چنین تیز دستی ای 
ما را مشمول «خود کرده را تدبیر نیست» کرد. میلیون ها 
مرگ و نا توانی جســمی، فــراوان هزینه روانی و بی وقفه 
آســیب های اقتصادی و اجتماعی چیزهایی نیســتند که 
بتوان به  سادگی از آن گذشت. در واقع من، شاید بیشتر از 
خیلــی از جامعه، به  عنوان عضوی از جامعه ســلامت، 
حجم و بسط آسیب را با تمام وجودم درک و با آن زندگی 
کرده ام. روزهایی که نمی توانستیم حداقل های روش های 
پیشگیری را به مخاطب بگوییم و در مقام درمانگر هم جز 
دست آویختن به دامن روش های کور و بی هدف و گاهی 
متناقض چیزی دم  دست نظام سلامت و عواملش نبود. 
حتی امروز هم بعد از ســپری کردن یک ســال و خرده ای 
هم جــواری بــا آن، جامعــه علمی جهان چیــزی برای 
خلاصــی قطعــی از همه گیری کرونا در دســت ندارد و 
دور نمای مبارزه و توقف آن هنوز هم متأسفانه خوشایند 
و پر نــور نیســت. با تمام دســتاوردها، تنهــا یک جهش 
غیر مترقبــه و تغییر در ژنوم ویروس کافی اســت تا همه 
رشته ها پنبه شود. با خودمان که تعارف نداریم، آدمیزاد 
پرمدعــا و مغــرور حــق دارد از ایــن کوچک ترین عضو 
طبیعت  بترســد و خیلی خیلی هم می ترســد. این را در 
شــرایطی می گویــم که این مــدت در زمینــه کار اصلی 
حرفه  ای کم با فراز و نشــیب دســت به گریبان نبوده ام. 
ترس از ابتلای خودم به یک طرف، انتقال ویروس از محل 
کار (پایگاه انتقال خون) به خانه و اطرافیان و برعکس آن 
هم به کنار، همه گیری و جــو پر هیاهوی و خوفناکی که 
فراهم آورده بود، موجی از کاهش مراجعه برای اهدای 
خون را روی دســتمان گذاشته بود و همچنان هم ادامه 
دارد و باید رفع و رجوعش کنیم؛ به خصوص در روزهای 
مبهم اولیه، ابتلای بســیاری از داوطلبان اهدای خون به 
ویروس که آنها را از اهدا معاف می کرد، ترس از مراجعه 
به مکانی عمومی و ضعیف شــدن بدن و مهیا شدن برای 
بیماری تا کاهش ترددهای شهری و علت های شناخته و 
نا شناخته دیگر، سازمان انتقال خون را برای انجام وظیفه 
فلــج کرده بــود. همه   مــا می دانیم که نیاز بــه خون و 
فراورده های خونی همیشگی است و بیماری های نیازمند 
به آنها بــه احترام ویــروس کرونا موقتی دســت از کار 
خودشــان نمی کشند. بماند که پلاســما درمانی جزئی از 
درمان مبتلایان به ویروس کووید شــد و این می طلبید که 
ترغیب مردم برای مراجعه به سرویس انتقال خون بیشتر 
از قبل باشــد. در نتیجه ما ماندیم و دلــی که ملول و پر 
غصه است و دستش به سختی به کار می رود و نیازی که 
همیشــگی اســت و نازی که به آن حق می دادیم، درک 
می کردیــم و بایــد رفــع و رجوعش می کردیــم و با هر 
مصیبتی بود کردیم.  اما هم زمان که وظیفه انسانی و در 
مرتبــه بعد حرفه ای، من را ناچار و نیازمند آن می کرد که 
برای کاهش تألم و آسیب هایی که کرونا  ویروس به بدنه 
اجتماع انســانی وارد می کرد و می کند، آنچه از دســتم 
برمی آید انجــام دهم، در پس آن وجه زندگی اجتماعی، 
نگرش و نگاه شخصی خودم به مسئله هم وجود داشت 
و نمی توانستم به آسانی آن را ببوسم و به کناری بگذارم؛ 
به خصوص حــالا و وقتی قرار اســت برای یک نشــریه 
اجتماعی مطلب بنویســم و نه یک تریبون پزشــکی، به 
خــودم حق بیشــتری برای گفتــن از آن می دهــم. این 
موقعیتی اســت که ســویه نگاهم از طبابت، به سمت 
چیزی به   عنوان فلســفه پزشــکی یا پزشــکی فلســفی 
معطوف می شــود و آن و بیانش را سهم خودم می دانم 
(اگر مجازم کنید که از این دو واژه  با مفهموم و منظوری 
که در ذهن دارم، استفاده کنم).  خیلی وقت از شناسایی 
ویروس نگذشته بود که اسمش را پیش خودم گذاشتم: 
«کووید کوچولوی قهار» و بعــد از مدتی برای فرار از بار 
روانی ای که واژه قهاریت بر آن می گذاشت اسمش را به 
«آمــوزگار کوچــک» و چیزهایی شــبیه آن تغییر دادم و 
جرئت کردم به بقیه هم بگویم. هرازگاهی که چشمم به 
آن شکل شماتیکِ ویروس کووید و شاخک های پوسته و 
رویه اش که در فضای مجازی دســت به دســت می شد 
می افتاد، ناخودآگاه به جای دیدن و فهم گلیکو پروتئین  و 
اسیدآمینه ها و غیره و ذلک از این دست، یاد نما و تصویر 
کهکشان ها و سیاره هایی می افتادم که قرار بود فتح کنیم 
و بــرای زندگی روی آنها اگر نه، دســت کم بهره برداری و 
بخور و ببر از آنها برنامه می چیدیم. شاید شما هم چنین 
تشابهی در شکل شماتیک و باز سازی شده آنها دیده باشید 

و شاید هم من خیالاتی شده ام. به هر صورت با رونمایی 
از ایــن خیلــی خیلــی ریــز ذره ما بــه جــای رفتن و 
دســت انداختن بــه آن عظیم کهکشــان ها و ســتاره و 
شســتن  در  باز نگــری  مشــغول  ناگهــان  ســیاره ها، 
دســت هایمان و زدن و نزدن ماســک، که مدتی تلاش 
کردیم اسمی فارسی بر آن بگذاریم و دیدیم «پوزبند» و 
از این قبیل، گوشه بازی دارد و بی خیال شدیم، و خیلی از 
ابتدایی تریــن رفتارهایمــان شــده بودیــم. ایــن وجه 
معلم گونه ویروســی بود که ما تا مدتی از ترس سرایت 
دوست نداشتیم در مکالماتمان هم اسمش را بیاوریم. 
یاد آن جمله معروف ژان ژاک روسو می افتادم که به این 
مضمون اســت: «انسان آزاد آفریده شده است اما همه 
جا دربند اســت» و می دیدم که ما به بند دیگری افتاده 
بودیم و من دوســت داشــتم بگویم آن بند خود ماییم. 
خود پر نخوت، فراموشکار و تصاحب گر ما که آن قدر در 
طبیعت آرام و ســتمدیده دخل و تصرف کرد که صدای 
بی صدا ترین هــا را هــم در آورد. مــا صدای ســیل های 
خروشان، در هم شکستن یخ های قطبی، ضجه های آخرِ 
آخرین عضو حیوان هایی که منقرضشان کردیم و بسیار 
صداهای دیگر را نشنیدیم. ما حاضر به گوش سپردن به 
ندای سکوت جهان نشــدیم و نه تنها نخواستیم گوش 
بسپاریم و بپذیریم که «امروزه بیش از هر زمانی در طول 
تاریخ محتاج اندیشیدن واقعی هستیم» که اندیشه را به 
اندیشه در مورد خود خودمان محصور کردیم. (اشارتی 
که مــدام از نظرات هایدگر به ذهنــم می آمد). پس به 
خودم حق می دادم و می دهم که آنچه را می کشیم و بر 
دوش داریــم محصول و دســتاورد منفی ما در به خود 
وانگذاشــتن طبیعت و هســتی بدانم. محصول علوم 

تجربی که غرور می آورد و رضا نمی شود خود را در پیوند 
بــا دانش اصیل و ضروری هستی شناســانه قرار دهد و 
پیاپــی از آن می گریزد. ما قرار بود نه در مقابل هســتی 
باشیم بلکه در  بودگی با جهان و سایر هستنده ها را پیشه 
کنیم. کسی شــک ندارد که ما چنین نکردیم و عوضش 
چنان کارهایی کردیم که روزی (قبلا گفتم که ساعتش را 
نمی دانم اما به نظرم باید با طلوع خورشید بوده باشد) 
چند ژن پوشــیده در غلافی از پوســت و گوشــت بدن 
خودمان کفش و کلاه کرد و صبر سر  آمده جهان را گسیل 
و حواله مان کرد. اگر معترضم می شــوید که این وسط 
گوشــت و پوســت ما چه گناهی دارد بایــد بگویم هر 
ویروس برای زنده ماندن پوســته ای از جنس سلول های 
میزبان دور خودش می کشد و ویروس کووید هم این کار 
را کرد. پس پوستین بره را خودمان با انگلک های پیاپیِ 
خواسته و نا خواســته (فرق زیادی هم نمی کند عمدی 
بوده باشد یا سهوا) به سر گرگ کشیده بودیم و او را روانه 
گله مان کردیم. من را ببخشید. به عنوان یک طبیب باید 
بد و بیراه نثــار کووید و کوویدها می کردم اما از ابراز این 
عقیده و فکرهایم هم چاره ای نمی بینم. چون با خودم 
می گویم دســت کم شــاید خودِ خود مــن از این تجربه 
عذاب آور به قدر کوچکی همان ویروس درس بگیرم و از 
این به بعد کمی با جهان مهربان تر و دوســتدارتر باشم. 
بیایید به موریس مترلینگ (آن ناتورالیست متفکر) دوباره 
ادای احترام کنیم بــرای آن تردیدش درمورد تمدن مان. 
آنجایی که به این مضمون نقل کرده بود: «از کجا معلوم 
که موریانه ها ســال ها قبل از انسان به تمدنی والا دست 
نیافته باشند و سپس از شکست و دیدن مصیبت های آن 
به مغاک های زیر زمین پناه نبرده باشند؟». بی تعارف باید 
بپذیریم که تمدن نابخردانه آدمی دســت کم یک سال و 
اندی است از جبری که محصول کارهای خود اوست به 
مغاک دلگیــر و پر اضطراب قرنطینه خزیده اســت. چه 
خوب می شود که هر وقت مجالی یافت که اندکی از این 
پناهگاه اجباری خود به بیرون سرکی بکشد و نفسی تازه 
کند، در برخورد خود خواهانه و تســخیر گر و مخربش با 
جهان تجدید نظر کوچکی داشــته باشد. این نه خواسته 
مــن و نه تقاضای اندیشــمندان و فلســفه ورزان که نام 
بعضی را در بالا آوردم بلکه یک بانگ پرصلابت و قاطع 
از جهان و هستی است که هر چه دیرتر بشنویم بیش از 
پیش و دوباره ها و دوباره ها کرونایی تر خواهیم شــد. از 
نوشــتن این گفته هایِ آن آموزگار کوچک بی صدا بگذرم 
که مجال کم و اگر در خانه کس است همین بس است 
و ســر آخر دوباره و به وظیفه انســانی بروم ســر کارم و 
طبیبــی کنم. اگرچه خودم معتقدم انعکاس آن صدا در 
نهایــت و غایــت از هر دســتور العملی برای نوع بشــر 
کار آمد تر است. پس حرف آخرم باید چنین چیزی از آب 
دربیاید: «دســتورات و پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنید، بدن خود را تقویت کنید، مواظب همدیگر باشید و 

اگر نوبت واکسن تان شد حتما بزنید».

کرونا و انسان
مجتبى تجلى . پزشک و نویسنده


